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 باتاکید بردیدگاه شهید مطهری انسان تیدر تربو عبادت نقش دعا  بررسی

 1ع. خلیلی

 دهیچک

گونه که بدن نخست، نفس و دوم بدن است؛ همان دانند؛یدو ساحت م یمسلمان، انسان را دارا لسوفانیف

 یراب یمختلف یدارد؛ غذاها یبه حفظ و بالندگ ازیدارد، روح انسان هم ن یبه غذا، حفظ و نگهدار ازیانسان ن

از آنکه در آرامش روح نقش  جداآنها دعا است؛ دعا  نیتریاز اساس یکی دیروح در نظر گرفته شده که شا

مؤثر است. در واقع از آنجا که انسان یك موجود فرامادی است و برای  اریبس زیآن ن تیدارد، در ترب ییبسزا

 ،ییبه خداجو لیمعنوی م یهارنگ نشدن ارزشهدفی و کمادامه بقاء خویش و نیفتادن در چنگال پوچی، بی

یم یابه دنبال چنین گم شده كیوستیبشر قرن ب قاًیدق رونیهم زدارد، ا ییگرانیو احساس د ابىیکمال 

و  لیم ـنیمشروع، ا لیدر بُعد معنوی آن در تلاش و کوشش است تا با همه ابزار و وسا رونیاز ا دد؛گر

 یالهیراه و وس نیدعا بهتر د؛یمعشوق بگشا یسورا به ییهاها و چشمهاحساس خود را اقناع کند و چشم

یم جادیو با او ارتباط ا زندیم وندیانسان را با کمال مطلق پ عنىی بخشد،یمهم را سـامـان م آناست که 

برقراری ارتباط با منبع و سرچشمه هستی و استمداد از او به ترمیم قوای روحی انسان کمك نموده و  کند؛

رو برقراری ارتباط با خدا نیاز ا شود؛یروانی م -روحی یهایو رنجور هایباعث تسکین بسیاری از گرفتار

 .انددانستهرا برای انسان همانند آب ضروری 

رواز بوده و موجب پ کتای یانسان با خدا وندیذکر و ارتباط با منشأ هستی و پ یهادعا و نیایش از جمله راه

و در ضمن دارای اثرات مطلوب و بسیار  شودیم یو عرفان یمعطر معنو یملکوت و فضا یسوروح به

یز مکرراً به آثار مفید آن در بهداشت است که حتی دانشمندان علوم جدید ن یتیارزشمند روحی، روانی ترب

 یاتصال با منبع وح نی(؛ اما فارغ از آرامش هم25: 1391 یمیاند )ابراهو سلامت جسمی اعتراف نموده

ارتباط تمام حرکات و جوانبش را همساز  نیهم لهیوسفرد به شود،یقرار گرفتن فرد م ریباعث کمك و در مس

 یلیوسا شكیباشد، ب افتهیرا  ریمس نیکه ا یکس رد،یپذصورت  یآسانحق بهتا وصول به کندیصدا مو هم
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و  تیدعا در ترب ریتأث یمقاله به بررس نیقرار دهد. در ا ریمس نیرا در هم شیکه کودک خو کندیفراهم م

 .فرزندان پرداخته شده است ینید تیترب ستمیاستفاده از ملزومات آن در س یچگونگ زین

 .دعا، عبادت، استجابت ریدعا، تأث ت،یترب :یدیواژگان کل 

 مقدمه

 که انسان را در ستیا لهیدعا غافل ماند؛ دعا وس ریرا داشت و از نقش و تأث ینید تیترب یادعا شودینم

 ادىیز ریاست، تأث لیحس اص كیپرورش  نکهینظر از ا. عبادت قطعدهدیو مؤمن شدن قرار م مانیا ریمس

 د،یاشاشته ب ادیکه کار ز قدارکنند: هر ممى هیتوص شهیسبب بزرگان هم نینواحى انسان دارد؛ به ا ریدر سا

 ست،یساعتم براى خودم ن چیمن ه دییممکن است شما بگو د؛یساعت را براى خودت بگذار كیروز در شبانه

خلق خدا باشد، در  تمام اوقاتم براى خدمت به مردم است، نه اگر تمام ساعات انسان هم وقف خدمت به

راى خود ب نکهیساعت با ا كی نیا ست؛یخودش بگذارد، ن اىساعت را بر كی نکهیاز ا ازینانسان بى حالنیع

زم و لا دیمف نکهیخود است )با ا ریکه براى غ ییهاضرورت دارد و لازم است و آن ساعت یانسان است، ول

روز انهدر شب شتریب ایساعت  كیحداقل آن است.  ند،یگوساعت را که مى كیکند. است(، جاى آن را پر نمى

در آن لحظات به خودش برگردد، خودش را هرچه هست از خارج  عنىیبراى خودش بگذارد؛  را انسان واقعاً

ببُِرد، به درون خودش و به خداى خودش بازگردد و در آن حال فقط و فقط او باشد و خداى خودش و در 

س محاسبة النف عنىیجات با خداى خودش و استغفار کردن باشد. خود استغفار، کردن و منا ازیحال راز و ن

ساعت من چه کردم؟ فوراً براى او  24 نیاز خود است. حساب کند که در ظرف ا دنیکردن، حساب کش

 میکردم، تصمکند؛ فلان کار را خوب بود نمىشود که فلان کارم خوب بود، خدا را شکر مىروشن مى

حاب اى درباره اصکند؛ و قرآن به مسئله استغفار چقدر توجه دارد! جملهنکند و استغفار مى گرید ردیگمى

 نَیابِر: الصّدیگوروز؛ قرآن مى رانیراهبان شب و ش عنىیوَ اسدُْ النَّهارِ،  لِ یاند که: رُهبْانُ اللَّنقل کرده غمبریپ

جوانب  مهقرآن چگونه ه دینی(؛ بب17بِالاْسحْارِ. )آل عمران/  نَیوَ المُْسْتغَفِْر نَیوَ المُْنْفِق نَیوَ الْقانِت نَیوَ الصّادِق

قرآن  ؛نَیرکند؛ الصّابِمى شیایافراطى، فقط و فقط صحبت از استغفار و ن شیدرو كیکند! نه مثل مى انیرا ب

وَ  کارها؛یداران در پ خود عنىی نی. در واقع صابردیگویم کارهایدر مورد پ ،«نیصابر» دیگویهر جا که م

پروردگار در  شگاهیآنها که در پ نَ یشوند؛ وَ الْقانِتذره منحرف نمى كیکه از راستى  انیوراستگ ؛نَیالصّادِق
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 گرانیکه از آنچه دارند به د آناننَ یاند و خضوع قلب دارند؛ وَ المُْنْفِقکنند، خاضعکمال خضوع قنوت مى

در  دیبا شهیهم هم نیپردازند؛ اخدا مى اربِالاْسحْارِ آنها که سحرگاهان به استغف نَیبخشند؛ وَ المُْسْتغَفِْرمى

 .(227: 1386 یکنارش باشد )مطهر

  لطف خدا نیتردعا بزرگ 

مخاطب ما،  میکه ما اعتقاد دار ییکرد، از آنجا توانیرا تنها خلاصه در حرکت زبان و اداء چند واژه نم دعا

است؛ پس دعا درواقع خواندن خداوند و طلب و استعانت از  ریو هم بص عیهم سم ،یوتعالخداوند تبارک

ست ا یلطف نیترخود بزرگ م،یهآن کرد تا حضرت حق را مورد خطاب قرار د قیما را لا نکهیاست؛ ا شانیا

ترین لطف الهی بر بنده است؛ دعا، سرچشمه خیرات و توجهات که به بنده شده است. درواقع دعا، بزرگ

پارسایان در دنیا و دلباختگان آخرت است؛ « لباس افتخار»و « مغز عبادت»ضرت حق بر آدمیان است؛ دعا، ح

توان جهانی را دگرگون شود و با آن میدعا، جوشش درون انسان است که بر قلب و زبانش جاری می

ترین هید اذعان نمود که باشکوکند؛ بادرمان طبابت میکند و بر هر درد بیهای بسته را باز میساخت؛ دعا، قفل

رسد؛ زمانی که او خاضعانه و خاشعانه در محضر حالت انسان، در لحظه دعا و نیایش به منصه ظهور می

طلبد؛ او بدین طریق از همه تعلقات مادی و دنیوی کند و از او یاری میو ناتوانی می عجزمعبود خود اظهار 

ه و دانست« او»الاسباب عالم را فقط گوید؛ او مسببسخن می« او»با  اندیشد ومی« او»شود و تنها به رها می

بُرد تا تنها به خالق خود پیوند یابد؛ دعا، نقطة اتصال روح جویای حقیقت به مبدأ و حقیقت از همه می

 .آفرینش است

 دعا یو معنا مفهوم

: 1372 ،یرازیها است )مکارم شها و خوبیتوان گفت که دعا پیوند باطنی با مبدأ همة نیکیمفهوم دعا می در

( و این پیوند باید بر اساس یك نوع خودآگاهی و بیداری اندیشه و دل باشد؛ یعنی اول انسان از غفلت 643

: لایقبل خوانیمامیرالمؤمنین علی )ع( می ندر سخنا رونیخارج شود تا آنگاه به مرتبة دعای حقیقی برسد؛ از ا

 امبری(؛ در روایتی از پ645کند )همان/دلان را مستجاب نمیالله عزوجل دعاءَ قلب لاه، خداوند دعای غافل

( و به فرموده امام باقر )ع(، بهترین 300: 1386 یاسلام )ص( منقول است که دعا، مغز عبادت است )مجلس

 .(؛ پس روح هر عبادتی دعا و راز و نیاز با خداوند است326عبادت، دعا است )همان/ 
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مفهوم دعا، خواستن و طلب هم مستتر است، چنانچه در مورد حقیقت دعا باید گفت که آن خواستن  در

: 1362تر، از موجود برتر، به جهت فروتنی و درماندگی)ملکی تبریزی وسیلة موجود پستچیزی است به

دعا این است  تفرماید: و حقیق( می99: 1382اح الشریعه )ترجمه مصطفوی (؛ امام صادق )ع( در مصب139

تعالی طلب حاجت و درخواست آواز شده و همه در مقابل حقکه تمام اعضاء و جوارح با تو موافق و هم

مطلب کنند و قلب در مشاهده و حضور پرودگار متعال فانی گشته و تمام اختیار در مقابل عظمت و حکومت 

تسلیم و واگذار کند؛ همان است که  لشده و همة امور خود را در ظاهر و باطن به خداوند متعا او سلب

بول و البته مق شیدعا قرارگرفت، جهت مستجاب شدن دعا یقیحق ریکه در مس یانسان نیچن شود،یگفته م

دعا است.  یتیترب ریتأث نیاول نیو هم داردیمصون م یواقع شدن خودش، خودش را از هرگونه خطا و اشتباه

است؛ البته خواندنی که با « خواندن»این معانی  اما محور همة ؛دعا در قرآن در معانی مختلفی آمده است

 .(39: 1374خواست و طلب همراه است )برازش 

 آن یتیترب یقرآن و مش دگاهیدعا از د گاهیجا

 بارز و روشن عبادت قیاز مصاد یکینموده است و دعا را  انیعظمت دعا را ب یفراوان اتیقرآن، آ در

 نیک دعا را جزء مستکبراستکبار و تار قیو دعا را از مصاد شیایاز ن یگردانیو رو یو کوتاه داندیم خداوند

 ی: وَقَالَ رَبُّکمُُ ادعُْونِشودیاشاره م اتیاز آن آ ینمونه به برخ ی(؛ برا32: 1378 فردیدیکرده است )ام یمعرف

و کبر  ندینمایم یچیکه از عبادت خدا سرپ یآنان یدرسترا، به امرا تا اجابت کنم شم دی؛ بخوانأَسْتَجِبْ لَکُمْ

 فرمان دعا و وعده فهیشر هیآ نی(؛ در ا60و وارد دوزخ خواهند شد )غافر: اندلیخوار و ذل ورزند،یم

ه که امام از زراره نقل شد یثیحد فهیشر ةیآ لیاز دعا را مستکبران دانسته است؛ ذ چانیاستجابت داده و سرپ

قَالَ: هوَُدعَُاءُ وَ اَفضلَُ العِبَادَه الدُّعَاءُ: قَلتُ انَِّ  …ستَکبرُِونَیَ نَی: اِنَّ الَّذِقُولیَ یاِنَّ اللهَ تعََالَ»)ع( فرمودند:  قربا

 نیو بهتر نیدعاست؛ ارزشمندتر؛ قَالَ اَلاوَاهُ: هوَُالدُّعَاءُ منظور از عبادت، (114)توبه:  میلاوهٌ حَلِ مَیاِبراهِ

(؛ پروردگار 466: 1365 ینیکل«)دعاست زین م،یلاواه حل میمراد از اواه در انَّ ابراه زیدعا است و ن بادت،ع

 .شما را اجابت کنم یتا دعا دیخلوص بخوان یشما فرموده مرا از رو

از خدا  دیدارد، با یاز شما حاجت یکیهرگاه »کرده فرمود:  تیاکرم )ص( روا غمبریبن مالك از پ انس

و فرمود:  «دیدر اصلاح آن به خدا استعانت بجو دیگسسته شود، با یکی نیکه اگر بند نعل ییبخواهد تا جا
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با ذلت و  یزودبه کنند،یم یخدا اعراض و سرکش شگاهیدر پ شیایکه از ن ییهادعا عبادت است و آن

لَوْلاَ  یبِکمُْ رَبِّ عبْأَُیَقُلْ مَا  گر؛ید یاتیدر آ ای( و 140: 1366 ،یوارد دوزخ خواهند شد )بروجرد یخوار

 نداشت، ارزش انسان ییشما نبود، خدا به شما توجه و اعتنا یرسول ما به امت بگو که اگر دعا یدُعَاؤُکُمْ؛ ا

و خطاب به به دعا نموده  دیتأک هیآ نی(؛ خلاصه ا77است )فرقان:  نهفتهاو  یخداوند در دعا دگاهیاز د

تذکر بده و بگو که اگر دعاء شما و استعانت شما نبود، پروردگار من به  نهایکه به ا دینمایرسول خود م

همان عبادت ذکر و دعا است که سبب  گرداند،یم كیکه بنده را به خدا نزد یزیچ نمود،ینم ییشما اعتنا

و مورد نظر لطف پروردگارش قرار  داردیم یواسطه او را گرام نیو به هم شودیانسان، نزد خدا م تیمز

بندگان  کهیو هنگام بٌ؛یقرَِ یفَإِنِّ یعَنِّ یوإَذَِا سَألَكََ عبَِادِ گر؛ید یاهیدر آ ای( و 221: 1360 ی)اصفهان ردیگیم

یکرده، م امبریسخن خود را به پ یرو هیآ نی( ا186! )بقره: کمیمن از تو درباره من سؤال کنند، بگو من نزد

 د،یاز آنچه تصور کن تركینزد کم،یبگو نزد کنند،یکه بندگانم از تو دربارة من سؤال م ی: هنگامدیوگ

 دیبا نیبنابرا کنم؛یاجابت م خواندیکه مرا م یدعاکننده را به هنگام یاز شما به خودتان و من دعا تركینزد

م کنند و به مقصد برسند )مکار دایآورند، باشد که راه خود را پ مانیو به من ا رندیمن دعوت مرا بپذ نبندگا

 (.638: 1358 یرازیش

 مطهری شهید دیدگاه از عبادت و دعا 

جوید. شهید مطهری به حالت خواند و از او استعانت میبه صورت اجباری یا اختیاری خداوند را می انسان

انسان در دو حالت ممکن است »نهد؛ شود بلکه به قسم اختیاری آن ارج میاجباری ارزش چندانی قائل نمی

اضطراب گردد و یکی و  تیخدا را بخواند، یکی در وقتی که اسباب و علل از او منقطع شود و دچار سخ

در وقتی که روح خودش اوج بگیرد و خود، خویشتن را از اسباب و علل منقطع کند. در حال اضطرار و 

رود، احتیاج به دعوت ندارد. البته این کمال نفس برای انقطاع اسباب، انسان خودبخود به طرف خدا می

 «یار منقطع سازد و اوج بگیرد.اخت هکمال نفس در این است که انسان خودش را ب انسان نیست،

 (.229: 1361)مطهری،

وسیله  برای چنین انقطاع و اوج اختیاری مقدماتی لازم است که تهیه آن به دست انسان است و بدین البته

آید و ارزش واقعی هم به تعبیر استاد در همین نوع تعالی روحی تمهیدات اوج و تعالی روحانی پدید می
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آوردن به خدا  رویای جز های سخت که چارهکه آدمی دچار مشکلات و سختیاست، و الا در صورتی 

 رسانند. این دو ابزارندارد دعا و عبادت دو وسیله و ابزاری هستند که آدمی را به تعالی اختیاری روحی می

ش ه کرد: بختوان در موارد زیر خلاصجدای از هم نیستند بلکه نسبت بین آنها را می به معنای دو ابزار کاملاً

اخص آن )=معنای فقهی( نباشد. بخش دوم عبادتی است که  یاول آن است که دعا باشد و عبادت به معنا

جنبه دعایی ندارد و بخش سوم دعایی است که جنبه عبادتی داشته باشد و یا عبادتی که جنبه دعایی نیز 

بادت هم دعا اما اگر یك عمل صرفاً گوید: دعا عبادت است و عداشته باشد. شهید مطهری در این زمینه می

عبادت دیگری دعا و غیر دعا در آن مخلوط است  قط دعاست ولیعبادتی که ف عنیدعای خالص است، ی

 ( 68)مطهری،گفتار های معنوی:«دعا نیست مثل روزه. مثل نماز، و یا عبادت دیگری که اساساً 

تواند وارده در لسان معصومین علیهم السلام میشهید مطهری برای بخش اول مثالی نزده است. ادعیه  البته

السلام که به لحاظ فقهی عبادت مفروض محسوب نمونه همین بخش باشد مثل دعای کمیل امیرالمومنین علیه

 .جویدای است که آدمی با آن تقرب به خدا میشود ولی وسیلهنمی

 نبايد جانشين فعاليت انسان باشد دعا

رد نگای از آنها به دیده اجتماعی میآنجا که شهید مطهری به تمام اعمال عبادی و یا حداقل به بخش عمده از

دهد که اهمیت جوانب فردی عبادات نباید ما را از پرداختن به اهمیت جمعی و اجتماعی و همیشه تذکر می

پدید آورد که بخواهد همه  یلتکند که دعا نباید بر آدمی حاآن باز دارد و از سوی دیگر تاکید می

تواند از مسیر طبیعی و با تلاش و هایش را از طریق دعا برطرف کند، حتی در مواردی که خود میخواسته

کوشش به مقصود خود نایل شود، دست از کار و کوشش بشوید و همه را به دعا واگذارد؛ شهید مطهری با 

 دعا نباید جانشین فعالیت طبیعی آدمی بنشیند، معصومین»نویسد: کند و میچنین نگرشی به دعا مخالفت می

: یکی شوداند که دعای آنها مستجاب نمییعنی پنج دسته« خمسه لا یستجاب لهم»اند: علیهم السلام فرموده

تواند او را طلاق دهد کند و از دست او به تنگ آمده و وی میدعای کسی که زنی دارد که او را اذیت می

ای دارد که مکرر فرار کرده و باز هم او رانگه دهد. دوم کسی که بردهاو را دارد اما طلاق نمی هو تمکن مهری

تواند او را بفروشد. سوم کسی که از کنار گوید خدایا مرا از شر او راحت کن در حالی که میداشته و می

ه شود. چهارم کسی کنمی ورکند اما دقریب سقوط میبیند عنکند و میدیوار کج مشرف به سقوط عبور می
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خواهد که پولش را کند و از خدا میدهد و این پیوسته دعا میپولش بدون سند پیش طرف مانده و او نمی

هم گوید: اللاش نشسته و کار و کسب را رها کرده و پیوسته میبه او برگرداند. پنجم کسی که در خانه

 (.234 :1371)مطهری،  «ارزقنی! خدایا به من روزی برسان.

تواند مشکلی را حل کند آن را باید خودش به انجام رساند و دعا را در جایی که آدمی خودش می بنابراین

در جاهایی به کار برد که از عهده او خارج است، و به اصطلاح اسباب تماماً در دست خداوند است و آدمی 

تواند از عهده انجام کار می آدمیوری که از انجام حداقل اقدامی دستش کوتاه است. البته حتی در انجام ام

 .برآید برای موفقیت خود باید دعا کند، زیرا پیروزی در امور در دست خداوند است

السلام است این اصلی شهید مطهری از ارائه چنین نظری که برگرفته از احادیث معصومین علیهم دغدغه

ار و تلاش نباشد. از زبان معصومین و نیز در آیات است که خدای نکرده دعا تبدیل به وسیله بازدارنده از ک

لیس للانسان الا ما » انیمخوکریمه قرآن تاکیدات مکرری در اهمیت کار و تلاش شده است. در قرآن می

خانواده خود  یالسلام فرمود: کسی که در راه تامین روزخوانیم که معصوم علیهمو در حدیثی می« سعی

راه خداست. شهید مطهری وقتی به جامعه زمان خود و اعصار قبل در و رزمنده کند مانند مجاهد تلاش می

سستی شده است، لذا برای دور کردن چنین آفتی  وبیند که دعا برای برخی عامل رخوت نگرد میاز آن می

 .کنداز دامن دعا موارد آن را مشخص می

 هم طلب است، هم مطلوب دعا

ه و نفسالمقدمه نباشد مقدمه فیمقدمه اعمال دیگر مطرح هستند. اگر ذیبرخی از اعمال در اسلام به عنوان 

ت جای وقطور مستقل ارزش ندارد. و یا برخی اعمال هستند که تنها به عنوان وسیله و ابزار هستند و هیچبه

 گیرند، اما دعا از جمله اعمالی است که در عین اینکه مقدمه وصال است در عین حال خودشغایت را نمی

کند. شهید مطهری نیز با تأکید بر همین نکته است که دردهای روحی و روانی را درمان می یك عامل قوی

 :نویسدمی

ار آید یك روحانیت بسیدردعا اگر از لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزار »

شرافت گوهر انسانیت را در آن وقت احساس  بیند،عالی دارد، مثل این است که خود را غرق در نور می



8 
 

کند که در سایر اوقات که چیزهای کوچك او را به خود مشغول داشته بود کند. آن وقت خوب درک میمی

خواهد داد چقدر پست و ساقط و سافل بوده است، انسان وقتی که از غیرخدا چیزی میو او را آزار می

خواهد احساس عزت، لهذا دعا هم طلب است )زیرا نیاز دعاکننده کند وقتی که از خدا میاحساس مذلت می

بخشد( و هم وسیله است و کند( و هم مطلوب است )زیرا دعا برای آدمی عزت و عظمت میرا برطرف می

 (226معنوی:  مطهری، گفتار های. )«هم غایت، هم مقدمه است و هم نتیجه

 شرایط دعا

ا العین قرار داده است ترای دعا قائل است، این مسئله را نصببا توجه به حساسیتی که شهید مطهری ب

جویان تنبل از این عمل نیکو سوء استفاده نکنند. دعا باید در جایگاه خود مورد استفاده عنصران و بهانهسست

ا کنند تقرار گیرد و در جای اعمال دیگر قرار نگیرد، شرایط چندی را برای بهتر برگزار شدن آن پیشنهاد می

 بها راهای زیادی که این گوهر گرانهم اثرات فردی روحی بیشتری بر دعاکنندگان بگذارد و هم از آفت

 .کند در امان باشدتهدید می

توان آنها را به دو بخش شرایط خود دعا و شرایط دعاکننده استاد شهید برای دعا شرایط قائل است که می

بندی را به متوان چنین تقسیاند اما با اندک تاملی میارائه نکردهبندی تقسیم کرد. البته ایشان چنین تقسیم

 .دست داد

جد الف( شرایط دعاکننده: اولین شرطی که شهید مطهری برای دعا کننده قائل هستند این است که آدمی به

که لاحساس نیاز کند نه اینکه به طور مصنوعی برای خود حالتی پدید آورد که گمان برد نیازمند است، ب

نیازمند باشد و کمبودی احساس کند و درصدد رفع آن کمبود از طریق دعا برآید که بجز دعا از طرق  واقعاً 

خواستن و طلب در وجود انسان پیدا شود و تمام  شرط اولش این است که واقعاً »شود: دیگر برآورده نمی

 (.225 )همان:«ذرات وجود انسان مظهرخواستن گردد.

الاً اینکه از باشد، اجمکنند که عیناً بیانگر و موید نظر ایشان میآنگاه استاد به ابیاتی از مثنوی استشهاد می

هایی هستند و الا وجود خارجی پیدا دیدگاه مولوی برخی امور هستند که وابسته به پدید آمدن حالت
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ند که بیماری وجود داشته باشد و یا آب کت در صورتی تحقق خارجی پیدا میبدرمان و طبا کنند. مثلاً نمی

 :کند که تشنگی وجود داشته باشدتنها جایی اهمیت حیاتی پیدا می

 تا بیابد طالبی چیزی که جست         هر چه رویید از پس محتاج رست

 مایه اش درد است و اصل مرحمت               هر که جویا شد بیابد عاقبت

 هر کجا فقری نوا آنجا رود            هر کجا دردی دوا آنجا رود

 )مثنوی معنوی دفتر سوم(     6تا بجوشد آبت از بالا و پست        آب کم جو تشنگی آور بدست

منتهای ذات احدیت، داشته باشد، باید ایمان به رحمت بی» دومین شرط دعاکننده این است که دعاکننده 

ه به ی تا زمانی کاز نظر استاد آدم)مثنوی دفتر دوم( «یستعی از فیض نمان به اینکه از ناحیه او هیچ منای

خداوندی باور و یقین نداشته باشد خواستن از او قرین استجابت نخواهد بود، واسعه ت حممنت و رفیض بی

هایی از سوی دعاکننده باشد تا دل چه در آن صورت خواستن و جواب گرفتن باید به همراه اعمال یا وعده

آورد. در حالی که خدای ادیان عموماً و خدایی که در قرآن کریم و متون اسلامی شناسانده خدا را به دست 

شده آنقدر فیاض است که فیض او حتی کافران را هم فرا گرفته است و اصلاً خلقش به تعبیر برخی از 

 .اش بوده استبخشیبزرگان به خاطر فیض

 من نکردم امر تا سودی کنم

 (.231و230ک 1361کنم )مطهری، بلکه تا بر بندگان جودی

نویسد: کنند و از زبان حضرت امام چنین میالسلام اشاره میآنگاه استاد شهید به دعایی زیبا از امام سجاد علیه

بینم. کمك های طلب را به سوی تو باز و صاف، و آبشخورهای امید به تو رامالامال میبارالها من جاده»

جاز، و درهای دعا را به روی آنانکه تو را بخوانند و از تو مدد بخواهند خواستن از فضل و رحمت تو را م

دانم که تو آماده اجابت دعای دعاکنندگان و در کمین پناه دادن به پناه بینم، و به یقین میباز و گشاده می

ارد. و دخواهندگان هستی و نیز یقین دارم که آن کس که به سوی تو کوچ کند راه زیادی تا رسیدن به تو ن

 .ددگریقین دارم چهره تو در پرده نیست، این آمال و اعمال ناشایست بندگان است که حجاب دیده آنها می
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مورد دعا نباید نتیجه گناه باشد. »اند که: ب( شرط مورد دعا: شهید مطهری در این باب یك شرط ذکر کرده

آن به حالتی نیکو بدل شود، نتیجه کوتاهی و کنند حالتی که بالفعل ) در دعا کننده وجود( دارد و آرزو می

حالت عوض شود، عقوبت و  کند که آنتقصیر در وظایف نباشد، به عبارت دیگر حالتی که دارد و دعا می

نتیجه منطقی تقصیرات و گناهان او نباشد، که این صورت تا توبه نکند و علل و موجبات این حالت را از 

 (232)همان:.«بین نبرد آن حالت عوض نحواهد شد

السلام آمده است که امربه معروف و نهی از منکر را از یاد نبرید مثلاً در فرمایشات حضرت امیرالمومنین علیه

. شودشوند و هر اندازه دعا کنید، دعای شما مستجاب نمیو به آن عامل باشید و الا بدان بر شما حاکم می

ه چنین کوتاهی به اشرار دچار شود در آن صورت هر چه حال اگر جامعه این فریضه را ترک کند و در نتیج

ا باشند و تدعا کند اجابتی از سوی خدا نحواهند دید. چه علت و سبب چنین گرفتاری مردم آن جامعه می

زمانی که خود وضع موجود را تغییر ندهند دعا تاثیری نخواهد داشت. لذا از دیدگاه شهید مطهری مورد دعا 

داشته باشد والا اگر خدا درمان درد را در اختیار بندگانش گذاشته باشد باید از همان باید با دعا تناسب 

 «ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»ای جز این نیست که مسیر حل و فصل شود و هیچ چاره

ن قوم حالشان همه مهربانی( حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آ( خدا با )آن11)رعد،

 «.را تغییر دهند

در مسائل فردی نیز چنین است مثلاً اگر کسی حق شرعی خود را ادا نکرد و نماز قضا بر گردن دارد هر 

اندازه دعا کند که خدایا گناهم را ) درباره انجام ندادن نماز( ببخش در حالی که هنوز قضای این نماز را به 

 شوند بلکه آدمی باید وظایف دینیولاً چنین مواردی مشمول دعا نمیجا نیاورده دعایش پذیرفته نیست و اص

 .خود را اعم از فردی و اجتماعی بجا بیاورد و آنگاه برای تقصیراتی که کرده است آمرزش طلب کند

رط کنیم: شج( شرایط دعا: دعا کننده و مورد دعا باید شرایطی داشته باشند که به برخی از آنها اشاره می

دعا بر خلاف نظام تکوین یا نظام تشریع نباشد، دعا استمرار و استمداد است برای اینکه »است که اول این 

انسانی به هدفهایی که خلقت و آفرینش و تکوین برای او قرار داده و یا تشریع )قانون الهی( که بدرقه تکوین 

گیرد و همگام با نظام میدر این صورت دعا یك شکل طبیعی بخود (231) پبشین:«است، معین کرده، برسد

 .شودکند و باعث نیرومندی انسان در راه رسیدن به اهداف مشروع خود میتکوین و تشریع عمل می
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پاک باشد، روزی حلال، و سایر شؤون زندگی با دعا هماهنگی داشته باشد؛ دل»شرط دوم دعا این است که 

ی به بخش الف و از جهتی نیز به تشرط از جها البته این (232)همان:«ه باشد.مظالم مردم به گردن نداشت

نده گردد مربوط به دعاکنشود زیرا از آن جهت که پاکی دل و رد مظالم به دعاکننده برمیبخش جیم مربوط می

شود اما از آنجا که اصل دعا باید چنان برگزار شود که شرایط زندگی با او هماهنگی داشته به شرایط دعا می

حال تا زمانی که این هماهنگی حاصل نشود انتظار استجابت دعا را نباید داشت. چه عوامل ایگردد، علیبرمی

 .شوندشدن دعا میناسازگار بیرونی و درونی باعث خنثی

 ای احدکم اراداذا : »کند که فرمودالسلام استناد میبه حدیثی از امام صادق علیه شهیددر این زمینه استاد

یخرج من مظالم الناس. و ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد و فی بطنه حرام او عنده یستجاب له فلیطب کسبه و ل

هرگاه یکی از شما بخواهد دعایش مستجاب شود کار و کسب و راه درآمد و روزی « مظلمه لاحد من خلقه

 ایای بندههایی که از مردم بر عهده دارد خلاص کند زیرا دعخود را پاکیزه کند، و خود را از زیر بار مظلمه

خوانیم در تعقیبات نماز عصر می (232)همان:«شود.که در شکمش مال حرام باشد به سوی خدا بالا برده نمی

ن شود. یعنی چوبرم از دعایی که شنیده نمیبار خدایا به تو پناه می« اللهم اعوذ بك من دعاء لا یسمع»که 

 .رسنداند لذا به اجابت نمیالسلام بجا آورده نشدهاین نوع از دعاها مطابق فرمایش حضرت امام صادق علیه

های طبیعی انسان مومن شود، زیرا دعا برای تحصیل شرط سوم دعا این است که دعا نباید جانشین فعالیت

توانایی است و زمانی که توانایی انجام امری )و در مورد بحث وظایف جمعی و فردی دینی( در اختیار 

پس، از دیدگاه شهید مطهری  (232)همان:«چیزی جز تحصیل حاصل نخواهد بود.کردن آن، آدمی باشد طلب

دعا در موردی مصداق دارد که فرد ابتدا از تحصیل مقصود عاجز و ناتوان باشد و نتواند آن را به دست 

ده ده شها در اختیار انسان نهامتذکر شدیم اگر راهی غیر از دعا برای تحصیل خواسته آورد و الا چنانکه قبلاً

 .ناچار باید از آن طریق اقدام کردبه

 فرزندان تینقش دعا در ترب

از  گر،ینوع عبادت و خضوع انسان در برابر خداوند تواناست و همچون عبادات د كی شیایدعا و ن شكیب

را به  که دعا، انسان میابییمربوط به آن، در م اتیو روا اتیفراوان برخوردار است؛ با دقت در آ یتیاثر ترب

برده و در برابر ذات  یپ شیخو یهایازمندیتا بشر به ن شودیدعا، سبب م کند،یمعرفت خداوند رهنمون م
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 قیعم یاآشنا ساخته و رابطه یاله یهاپروردگار متعال، خضوع کند، دعا، انسان را با نعمت یهمتایپاک و ب

 یو ،شیهابه خواسته یابی. دعا به کمك انسان شتافته و در دستدینمایم جادیبنده و خالقش ا انیو استوار م

از فرمان او،  ریو غ ندیبیرا جز بنده خدا نم شتنیکه خو رساندیم یبه مقام را. دعا، انسان کندیرا مدد م

و  أسیو  بخشدیاراده و آرامش به انسان م تینفس، تقواعتمادبه ،یخلاصه دعا، خداشناس کند،یاطاعت نم

با  رونیماز ه سازد؛یم دواریبلند همّت، تلاشگر، هوشمند و ام یرا فرد یرا از او دور کرده و و یدینوم

 یبرا اموزندیبه فرزند ب یکنند؛ وقت تیترب یریمس نیفرزندان را در چن دیبا نیوالد یمبان نیاذعان به چن

ه باعث ک ییاز هر خطا دیبا یعنی رد،یاجابت دعا قرار گ ریجوارح هم در مس دیاستجابت دعا فارغ از زبان، با

یم تیترب یاسلام یخود به روشفرزندان خودبه نجایدر ا د،یچشم پوش شود،یخلل در برآورده شدن دعا م

 .شوند

 دعا قیبر جسم از طر ریتأث

ای کند. در جسمانی از اهم مسائلی است که دستگاه تعلیم و تربیت هر جامعه باید به آن توجه ویژه تربیت

گذار و اجرایی آن برگرفته از متن دین است به دلیل توجه خاص های قانونجامعه دینی نیز که تمامی دستگاه

بیت ام وافری بنماید. ترشارع مقدس بر این وجه از تربیت باید بر رشد و گسترش تربیت جسمانی اهتم

وی شود،گفته  هایهای تربیتی که باعث سلامتی فرد یا پیشگیری و درمان بیماریجسمانی به مجموعه فعالیت

نی خویش های جسماها و رنجیابیم که بشر برای غلبه بر بیماریشود. اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم درمیمی

(؛ الف( روش مادی که از طریق دارو و درخواست 123: 1384 یمحمودرو داشته است )تنها دو راه در پیش

ه ب شیایدرمانی، داروهای شیمیایی و...، است؛ ب ـ روش معنوی که از طریق دعا و ناز طبیبان، مانند گیاه

یم یزیتبر یجواد ملک رزای(؛ م47: 1379 یدشت ینیدرگاه خداوند، دعا درمانی یا ایمان درمانی است )حس

است که جز اهلش که  ییمناجات، شامل معارف بالا دانند،یمردم، قدر نعمت مناجات را نم شتریب: دیگو

به  دنیندارد و رس یاز آن آگاه یکس اند،دهیکشف و شهود به آن رس قیخدا هستند و از طر یایهمان اول

 ایدن یهانعمت از کدامچیبا ه سهیآخرت است که قابل مقا یهانعمت نیمعارف از راه مکاشفه، از بهتر نیا

 (.168: 1362 یزیتبر ی)ملک ستین

 دعا یتیترب آثار
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 (؛216هاست؛ الَا بِذِکْرِ اللّهِ تطَمْئَِنُّ الْقُلُوب )بقره: دل دهندهنی. دعا سبب آرامش قلب و تسکالف

امَْواجَ الْبلَاءِ وَ ادفْعَوُا : »دیفرمایالسلام( م هی)عل نیرالمؤمنیامام ام ؛یو معنو یویدن ی. دفع بلاهاب

 د؛ی؛امواج بلا را با دعا از خود بران«بِالدُّعا

 كَ یْ دَیَ ی: ثُمَّ جعَلََ فدیفرمای( مالسلامهی)عل نیرالمؤمنیامام ام ؛یاله یهاو نعمت هانهیبه گنج یابی. راهج 

 یدهایشئِْتَ اسَتَْفْتَحْتَ بِالدُّعاءِ اَبوْابَ نعِمْتَِه؛ِ سپس خداوند کل یمنِْ مَسألتَِهِ، فمََت هِیخَزائنِِهِ بمِا أذََّنَ لكََ ف حَیمَفات

با  یتوانیم یخود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن داد، پس هرگاه اراده کرد یهانهیگنج

 ؛یینعمت خدا را بگشا یدعا، درها

 ق روشی. دعا از مصادد 

عشرات  ر،یجوشن کب فیشر یاست؛ دعاها یپرستگانهی نشیب تیخدا و تقو ریاز غ یازینینفس، ببه اعتماد

 است؛ ییهایژگیو نیچن یو افتتاح، دارا

 دیما جادی( و االسلامهمی)عل نیمعصوم یباور به نبوّت، امامت، لزوم رهبر میاز دعاها باعث تحک ی. برخح 

 یژگیو نیندبه از چن یدعا دهد؛یم انیاست و مژدة حکومت عدل و صلح و صفا را به جهان یدر جامعه بشر

 برخوردار است؛ یریو تأث

 یهر چه انسان با خدا رایدعا کننده است؛ ز یابراز شرمندگ لهیو وس هایاز نافرمان یمانیاز پش ی. دعا، حاکو 

از  یرویو پ یبندگ فیکه به وظا کوشدیم ترشیشود، ب كیو به او نزد ردیانس و الفت گ ترشیب شیخو

دعا و کوشش و تلاش، دو بال  جه،یاو انجام ندهد؛ در نت یبر خلاف رضا یاو گردن نهد و رفتار یهافرمان

 انسان دنیرس لهیدو، هماهنگ و همدوش وس نیو ا ایو دن نید یابیپرواز انسان به سمت کمال و کام یبرا

نخواهد  بخشاست؛ انسان با تلاش، بدون دعا و توجّه به خدا به سرانجام مطلوب و سعادت یو ترق یبه تعال

 (.41: 1385 ینخواهد برد )عبداله شیپو کوشش، هرگز قدم به اربدون ک ،یروزشبانه یچنانکه دعا د؛یرس

 اهمیت نماز
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ز است. نماز تا آنجا اهمیت دارد اند نماترین عباداتی که تمام پیروان ادیان توحیدی به آن مکلف شدهاز مهم

الانس و  که در هیچ دین الهی از آن غفلت نشده است و اگر گوهر اصلی ادیان را عبادت بدانیم )ما خلقت

ت است. اهمیت این نوع عبادت تا حدی است که پیامبر دون( نماز بارزترین مصداق این عباالجن الا لیعبد

: الصلوه عمود الدین، نماز پایه اساسی خیمه دین است. در روایات الله علیه و آله و سلم فرموداکرم صلی

ه برای السلام در آخرین وصیتی کشود. علی علیهوارده از بقیه معصومین نیز احادیثی با این مضمون یافت می

مود عالله الله فی الصلوه فانها »فرمایند: فرزندان و شیعیان و بقیه مسلمانان نوشته در باب اهمیت نماز می

 (.321ترجمه شهیدی: 47)نهج البلاغه،نامه «باره نماز، که نماز ستون دین شماست. دینکم؛ خدا را خدا را در

در اهمیت نماز همین بس که در روز قیامت شرط قبولی بقیه اعمال دینی نماز است که پیامبر بزرگوار اسلام 

و ان ردت رد ما سواها؛ یعنی شرط قبولی و پذیرش ان قبلت قبل ما سویها »الله علیه و آله و سلم فرمود: صلی

سایر اعمال انسان قبولی نماز است به این معنا که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد ولی نماز نخواند و 

 (.56) مطهریف گفتارهای معنوی: «شود.یا نماز را سبك بشمارد، سایر کارهای خیر او هم رد می

نماز مایه ( 131)همان، به نقل از نهج البلاغه حکمت «لصلوه قربان کل تقیا»در حدیث دیگر آمده است که 

تقرب هر انسان پرهیزکار است. نماز ارتباط میان عبد و معبود است نماز موجب تقرب به خداست و هیچ 

 .تواند بگیرد و بدیل آن شودچیز دیگر جای نماز را نمی

 ماعیهماهنگی بین عبادات و توجه به جامعه و امور اجت

دهند هرگز از منافع اجتماعی آنها غافل شهید مطهری در عین اهمیتی که به جنبه فردی عبادات دینی می

نیستند، البته شهید مطهری مانند کسانی نیست که دین و اعمال دینی را صرفاً فردی دانسته و از جانب 

ت بطور اخص هم جنبه دنیوی دارد اایشان دین به طور اعم و عباد هظر کند بلکه از دیدگااجتماعی آن صرفن

و هم جنبه اخروی. بر همین اساس است که هرجا سخن از تاثیر معنوی و فردی عبادت است بلافاصله 

کند. از نظر استاد شدن دین و اعمال دینی جلوگیری میهای اجتماعی آن را در نظر گرفته و از فردیجنبه

هم جمع کنند که هم تقوای لازم را دارا باشند و هم از بصیرت  توانند این دو جنبه را باشهید تنها کسانی می

شود و عبادت او معنای واقعی کافی برخوردار باشند و در این صورت است که دینداری شخص، کامل می

 .شودکند و الا همین که یکی از این دو معقول واقع شود دینداری ناقص میپیدا می
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اره اند که در ادامه بحث به آنها نیز اشو به تبیین و توضیح آنها پرداخته اندایشان برای هر قسم مثالی آورده

 .خواهیم کرد

د و کرالسلام زندگی میزهد باید با مبارزه علیه باطل همراه باشد: شخصی زاهد در زمان حضرت علی علیه

زنده بود. او شاهد آمد و در زمان حاکمیت معاویه و یزید نیز از جمله سربازان و یاران او به شمار می

شود و تمام زحمات ها را در تاریخ اسلام مرتکب میترین جنایتیزیدی که بزرگ»های یزید بود جنایت

دهد، این آقا در گوشه عزلت گزیده و شب و روز دائماً مشغول نماز است و جز ذکر پیغمبر را به هدر می

عنوان اظهار تاسف از شهادت امام حسین ای هم که به آید یك جملهخدا کلمه دیگری به زبانش نمی

« مدللهالح»یا « اللهسبحان»شود که این حرف دنیا شد، چرا به جای آن گوید، بعد پشیمان میالسلام میعلیه

 (59)مطهری، گفتارهای معنوی:«نگفتم؟!

با  ورزی نشانه آن است که این شخص از تقوای الهی برخوردار است ولی آن را اینگونه عبادت و زهد

رحمه »داند که پیامبر اسلام با آنکه از چنان عبادتی برخوردار بود و با آنکه بصیرت نیامیخته است و نمی

رد آورد بلکه عبادت را به میدان نبگذشت و به انزوا روی نمیناشناسان و ستمکاران نمیبود از حق« للعالمین

خواند در عین آنکه گوهر دین را به مبارزه میای قرآنی است که ستمکاران را ساخت. این آموزهمنتقل می

 .داندعبادت خاشعانه و خاضعانه حضرت پروردگار می

کند الله علیه و آله به یك تاسف قناعت میاین چه عبادت و تقوایی است که درباره شهادت فرزند پیامبر صلی

؟ غافل از اینکه حضور در میدان شود که چرا به جای آن ذکر خدا را نگفته استو تازه از آن هم پشیمان می

دادن به ترین ذکر الهی است. آیا عبادت و تقوی تنحق و باطل و قرار گرفتن در صف حق خود بزرگ

الله علیه و کردن در برابر آنهاست؟ واقعیت این است که این روش نه با سیره پیامیر صلیستمگران و سکوت

ب و لهتبت یدا ابی»مگر نه این است که خدای سبحان فرمود  آله و سلم سازگاری دارد و نه با آیات الهی.

جستن از ستمکار نیست؟! لذا به تعبیر شهید مطهری اگر عبادت چنین شکلی بخود بگیرد مگر این بیزاری« تب

 .بصیرتی استاز بی

ز ا در مقابل چنین نگرش به عبادات، نگرش دیگری وجود دارد که درست برعکس این است. وقتی ادیان را

را  کنند دین یهود را دین پرشریعت، مسیحیت... بررسی میاجتماعی، سیاسی و نظر پرداختن به مسائل دینی،
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دانند. از آنجا که در اسلام مسائل اجتماعی بیشتر مورد توجه دین اخلاقی و دین اسلام را دین اجتماعی می

پردازد و بقیه مسائل جزئی و فرعی اجتماعی میاند اسلام تنها به مسائل ای گمان کردهقرار گرفته عده

گویند این حرف که الصلوه عمود الدین )نماز پایه دین است( با تعلیمات اسلامی این عده می» باشند. می

دهد، اسلام دین ان الله آید، اسلام دینی است که بیش از هر چیزی به مسائل اجتماعی اهمیت میجور درنمی

( و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس 90ن )نحل،یامر بالعدل و الاحسا

( 110عمران،( و کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر )آل25بالقسط )حدید،

ه نماز و لذا باید گفت که عمود دین همین مسائل است ن (60)همان:«است، اسلام دین عمل و کار است.

تری دارند دیگر لزومی ندارد عبادت عبادت؟! عبادت کار کسانی است که بیکارند اما کسانی که کار مهم

 ؟کنند

اند جوانب فردی و جمعی دین و نتوانسته اولاً  اشکالی اساسی که در این دیدگاه وجود دارد این است که

اند که دین تنها برای ساختن دنیا آمده است و هعبادات را هماهنگ و در یك جا جمع کنند. ثانیاً گمان برد

هیچ کاری به آخرت و افراد جامعه ندارد در حالی که این اندیشه با روح اسلام و متون اسلامی سازگاری 

ندارد. خداوند سبحان آیات متعددی از قرآن به اهمیت عبادت و نماز پرداخته و اساساً فلسفه آفرینش را 

طرف از مسائل اجتماعی هم غافل نیست. مگر نه این است که جامعه از افراد تشکیل آنداند. اما از عبادت می

ای سالم داشت در حالی که افراد آن شرور و اهل فسادند؟ لذا باید عبادات را توان جامعهشود. مگر میمی

 .با اجتماعیات جمع کرد

یز از ای نو عده»اندیشند ه اینچنین میعددر مقابل این نگرش چنانکه قبلاً به طور اجمال متذکر شدیم یك

و (  60)همان:«اند.الجنان و زادالمعاد خلاصه کردهاند و اسلام را در مفاتیحاسلام تنها عبادات را یاد گرفته

است و هر یك از اجزای آن متوجه اموری « مجموعه»کنند در حالی که دین اسلام را منحصر به یك جنبه می

تواند از جوانب مختلف مد نظر قرار گیرد. وی است. ولی در عین حال یك جزء میاز زندگی دنیوی و اخر

مانند نماز که از یکسو جنبه فردی دارد اما در عین حال زمان واحد و به سوی مکان واحد خواندن خود 

کردن دین رغکردن از بقیه ابعاد، لاتر کردن یك جنبه و غفلتای دیگر دارد. باید دانست که فربهپیامی و جنبه

 .است
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است و معنای دیگری « ( شدن150نؤمن ببعض و نکفر ببعض )نساء،»اینگونه اندیشیدن همان مصداق »

و خداوند سبحان ما را از چنین نگرشی بازداشته است و ما را مکلف ساخته که به تمام  (60)همان:«ندارد.

 .ابعاد دین توجه کنیم

شویم که این کتاب الهی در خلوت و جلوت به پیامبر و متوجه میاگر نظر قرآن را بخواهیم به دست آوریم 

« زکوهاتوال»، « اقیموالصلوه»دهد که این جوانب را از همدیگر جدا نکنید و همیشه به دنبال مومنین تعلیم می

رسد مگر اینکه آورده است و چنین همراهی در قرآن یك اصل مسلم است و مومن به مرحله کامل ایمان نمی

ست در جماعت داشته باشد ودست دیگرش در فردیت خویش، یك دست در دستان خداوند و دستی یك د

دیگر بر سر مردم به نشانه لطف و محبت باشد، با یك پا در آسمان عبادت گام زند و با پای دیگر به خانه 

ه این تعابیر دیگری کنیازمندان برود و این دو را هرگز از هم جدا نکند. ناگفته پیداست که اتوالزکوه )و یا 

توان گفت که سمبل تمام رسانند( اگر اولین مصداقش زکات شرعی است اما به یك قرائت میمعنا را می

اش نمازهای کارهای اجتماعی است و اقیموالصلوه نیز همین حالت را دارد به این معنا که مصداق اصلی

 .رساندزکوه رابطه انسان با بندگان خدا را میباشد. اقیمواالصلوه رابطه انسان با خدا و اتوالواجب می

یشگاه در پ رامسئله دیگری که در عبادات اسلامی باید مدنظر قرار گیرد این است که عبادات هر اندازه که ما

کند به همان اندازه باید ما را در برابر گردنکشان تاریخ و ستمگران هر خداوند خاضع، خائف و فروتن می

استوار، مقاوم و مبارز سازد. علاوه بر این عبادات از نظر استاد مطهری نباید کرامت  عصر و مصری، ستبر،

الله و سولمحمد ر»انسان و عزت نفس ما را از بین ببرد و یا حتی کمرنگ سازد. استاد شهید به استناد به آیه 

داند در صورتی صحیح می ( ایمان، تقوی، عبادت و زهد را29الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم )فتح،

ورزند ستیزی را از مومنین باز نستاند. در عین حال به بندگی آدمیان تاکید میکه نه عزت و کرامت و نه ستم

تا به مسلمانان بگویند که نباید درآمدن از چاه ذلت ما را در چاه نخوت و خودپسندی بیندازد بلکه باید در 

اضع و فروتن و در قبال ستمکاران چون کوهی استوار بود که حضرت پیشگاه خدا بنده، در برابر مومنان خ

باری فرمود: و اغلظ علیهم... )سوره توبه(؛ بر آنان )منافقان( سختگیر باش! مومنان نیز باید اخلاق قرآنی 

 .داشته باشند و شدت بر کفار و رحمت بر مومنان را از یاد نبرند
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ن را کج کردن )عزت و کرامت نفس را از دست دادن(، از گوشه گرد»نویسد: استاد شهید در این زمینه می

ین چرک بودن و کارهایی از اباز بودن، یقهلب آب ریختن )توجه نکردن به نظافت و شخصیت انسانی(، یقه

البته استاد شهید با توجه به  (66)همان:«هستند.« اعمال خلاف اسلام»برد قبیل که عزت آدمی را از بین می

ای که دارند از جانب مخالف نیز غافل نیستند و عبوس بودن و نجوشیدن با مسلمانان را نیز دیشهوسعت و ان

نند که بیپذیرند و به کسانی که حال سلام کردن به دیگران را ندارند و یا شاید خود را از آن بالاتر مینمی

ون کسانی ستند بلکه اینان نیز همچگویند که تصور نکنند مسلمان واقعی هبا دیگر مومنین احوالپرسی کنند می

 .انداند اسلام را خوب درک نکردهتوجهکه به عبادات بی

السلام آموخت: شهید مطهری برای آنکه مخاطبین عبادت و دخالت در اجتماع و مبارزه را باید از علی علیه

اینکه حضرت علی  کند، بعد ازو خوانندگان خود را با نمونه واقعی آشنا سازد این حکایت را نقل می

شود. معاویه با شناخت به اینکه او از السلام به شهادت رسید مردی به نام مزار با معاویه روبرو میعلیه

السلام دیده برای معاویه علی علیه خواهد یکی از مشاهدی که ازالسلام است از او میاصحاب علی علیه

ر محراب عبادتش دیدم: یتململ تململ السلیم و یك شبی علی را د»گوید: بازگو کند و او در جواب می

السلام مثل آدمی که مار او را زده باشد در محراب عبادت از خوف خدا یبکی بکاء الحزین؛ یعنی علی علیه

گفت: آه، آه از ریخت و هی میگریست و اشك میپیچد و مثل آدم غرق در حزن و اندوه میبه خود می

السلام است و آن سوی سکه را بنگرید: گون علی علیهبعد از ابعاد گونهاین یك  (64)همان:«آتش جهنم!

انداخت و شخصاً در میان مردم گردش علی در حالی که خلیفه بود روزها شلاقش را روی دوشش می»

 الفقه ثم المتجر؛ اول فقه یاد»زد: رسید فریاد میکرد. به تجار که میکرد و به کارهای آنها رسیدگی میمی

بیند گمان آدمی در نگاه اول که علی را شلاق به دست می (45)نهج البلاغه نامه «رید بعد تجارت کنید.بگی

و بری که ابینی گمان نمیکند او از احساس و عاطفه برخوردار باشد اما وقتی او را در حال عبادت مینمی

اطفه و احساس عشق الهی برخوردار دهد که علی همانقدر که از عاهل شمشیر و مبارزه باشد. تاریخ نشان می

 .مند بوده استبود از عدالت و سختگیری در مقابل خاطیان و دشمنان نیز بهره
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بشویم. باید  السلامتوانیم مثل علی علیهتذکر یك نکته بجاست و آن اینکه شاید کسی اشکال کند که ما نمی

ند ولی یك مساله را نباید فراموش کرد و آن ادر جواب گفت که امیرالمومنین نیز به این حقیقت واقف بوده

 .تواند باید از او پیروی کنداینکه هرکس به هر اندازه می

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید

کردن به مردم نیازمند مبارزه علیه ستمگران و ... منافات ندارد مضافاً بر اینکه انجام عبادات دینی با رسیدگی

 .تواند به این دو بخش مهم دینی توجه داشته باشدکس به قدر وسع خودش می و هر

ستخفاً م ان شفاعتنا لا تنال»ه فرمودند: السلام است کشمردن حدیث معروفی از امام صادق علیهمعنای سبك

شمردن نماز چیست؟ بالصلوه. هرگز شفاعت ما بر مردمی که نماز را سبك بشمارند نخواهد رسید. سبك

ای شمردن منحصر به نماز هم نیست بلکه در بقیه اعمال نیز یك نحوهستاد شهید بر این اعتقاد است که سبكا

 :کنیمشمردن وجود دارد. به برخی از آنها از دیدگاه شهید مطهری اشاره میاز سبك

باید، نگذارد،  نخواندن نیست بلکه بدین معناست که آدمی نماز را آنچنان که شمردن نماز، نمازنماز: سبك

حتی قناعت نکردن برای انجام واجبات و اعراض از مستحبات مصداقی از سبك شمردن نماز است. اول 

نکردن مقدمات، مقارنات و خواندن، رعایتکردن، با عجله نمازوقت نخواندن نماز، به کمترین اذکار قناعت

دیق سبك شمردن نماز است. حق نماز وقتی واجبات نماز و اذکار و تعقیبات بعد از نماز را نگفتن از مصا

شود که نمازگزار با خیال راحت و در وقت و فرصت مناسب و حتی المقدور اول وقت این فریضه ادا می

ای برای زودتر تمام الهی را با رعایت واجبات و در حد توان مستحبات انجام دهد بطوری که هیچ عجله

لا برای اهل کنند و اچنین نمازی را برای متوسطین جامعه پیشنهاد میشدن آن نداشته باشد. البته استاد شهید 

 .السلام الگوی مناسبی استالله علیه و آله و علی علیهدل نماز پیامبر بزرگوار اسلام صلی

بیدار بماند تا تمام روز یا بیشتر ساعات آن را درخواب باشد تا از تشنگی و  تا صبح شب روزه: اگر کسی

دانند واقعیت این است که با اینگونه کارها فلسفه برد از مصادیق بارز سبك شمردن روزه میگرسنگی رنج ن
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ای به لحاظ فقهی هیچ اشکالی نداشته باشد و شود اگر چه ممکن است چنین روزهاصلی روزه عملی نمی

 .شدخداوند هم آن را قبول کند اما چنین شخصی به هدف اصلی روزه که تحصیل تقوی نائل نخواهد 

حج: اگر شخصی به استطاعت مالی رسید ولی تشرف به خانه خدا را به تاخیر انداخت، همچنین خمس و 

 .زکات و سایر اعمال نیز چنین هستند

 رابطه عبادات و سایر امور زندگی

کند و با این ترتیب از اعمال دینی را ارائه می« اجتماع جوانب فردی و جمعی»گفتیم شهید مطهری نظریه 

کنند. گیرند و از سویی محتوای اصلی و ایمانی اعمال دینی را حفظ میو جلوی افراط و تفریط را مییك س

ند و زندگی نیز غافل نیستودر این رابطه ضمن تاکید بر جنبه عبادی اعمال از ربط دادن آنها به امور دیگران 

کافی  نسبت آنها با امور دیگر نیز توجهمقدسین از اعمال دین تنها جنبه عبادی را مدنظر نداشته بلکه باید به 

مثلاً نماز جنبه اخروی خالصش این است که انسان به یاد خدا باشد، خوف خدا را داشته باشد. »داشت. 

برای حضور قلب و توجه به خدا که این همه آداب از قبیل وضو گرفتن، شستشو کردن و... ضرورتی ندارد. 

دارد؟ از نظر خدا هیچ تاثیری ندارد اما از سوی دیگر بر مومنین شستشو برای نزد خدا رفتن چه تاثیری 

در محل غصبی نماز نخواندن هم تاثیری در  (88) مطهری گفتار های معنوی:«کند.نظافت را تکلیف می

خواهد به مومنین رعایت حقوق دیگران را تعلیم دهد یعنی حضور در پیشگاه حق ندارد اما خداوند می

شود مورد پذیرش نیست و از نظر اسلام پرستشی که در آن حقوق دیگران رعایت نمی خواهد بگوید کهمی

ه کند و الا خدا کیا مثلاً رو به قبله ایستادن رابطه عبادت با مساله اجتماعی وحدت را در اذهان تداعی می

 .جاست( به هر سو رو کنید خدا همان 115)بقره،« اللهفاینما تولو فثم وجه»جایگاه خاصی ندارد 

 فلسفه نماز

شود اگر با تامل و از صمیم قلب چنین ذکری گفته شود به آدمی یك آزادی نماز گفته می« الله اکبر»وقتی 

بخشد که دیگر برده و بنده هیچ کسی نخواهد بود و حکومتی جز حکومت الله را نخواهد پذیرفت معنوی می

اذکار دیگر نماز هر کدام رمزی دارد، شخصی از علی ». چه لازمه بندگی خدا آزادی از غیرخداست

کنیم؟ امیرالمومنین این آیه را خواند: منها خلقناکم و فیها نعیدکم السلام پرسید چرا ما دوبار سجده میعلیه
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داری یعنی همه ما از خاک گذاری و بر می( اول که سر بر سجده می55و منها نخرجکم تاره اخری )طه،

ر گردی و سایمیری و به خاک باز میدو مرتبه سرت را به خاک بگذار یادت بیاید که میایم آفریده شده

البته این اعمال از آن جهت که شرعی هستند و دستور  (98و97)همان:«اذکار و اعمال دینی نیز رمزی دارند.

 انیم بهرحال ماخداوند است بر ما آدمیان واجب شده است چه فلسفه واقعی و اصلی آنها را بدانیم و یا ند

مکلف به انجام این اعمال هستیم و جستجوی فلسفه اعمال دینی هم حرام نیست منتها باید از برخورد 

انحصاری و جزم گرایی دوری جست و هیچوقت ادعا نکرد که تنها فلسفه فلان این است که به دست آمده 

 .داند و بسدینی را خداوند می بلکه باید احتمالات دیگر را نیز جایز شمرد، چه فلسفه اصلی اعمال

 یبندجمع

شأ ها تا زمانی به منها نیاز به ارتباط و اتصال به خدای متعال است. انساناز نیازهای بنیادین انسان یکی

لایتناهی وصل نباشند آرامش و اطمینان قلبی در آنها حاصل نخواهد شد؛ انسان ذاتاً در درون خود نیاز به 

نماید؛ دعا و مناجات با خدا باعث  حلاو را بشنود و مشکلات آنها را  یهاپناهگاه و کسی دارد که حرف

نبیند و با اطمینان و  هدفیهستی، تنها، سرگردان و پوچ و ب تینهایب رةیانسان خود را در دا شودیم

تربیتی تمام پیامبران برای جوامع انسانی دعا و ارتباط با  یهاهدفمندی به زندگی ادامه دهد. یکی از اهرم

اند و اندک اعتباری در کنار هم یهاها بدون در نظر گرفتن خدا مانند صخرهخدا بوده است، چراکه انسان

این نکته را به آدمی تفهیم  انددهیکوشیندارند؛ پیامبران در مسیر تکامل بشر و بازسازی ابعاد روان آدمیان م

نند که یکی از علل و اسباب موجود در عالم ودیعة الهی است و وابسته به ذات باری است، لذا عقل اقتضا ک

برآرند؛ متأسفانه از  یتعالیبه قدرت محدود خود مطمئن و مفتون نشود و دست نیاز به درگاه بار کندیم

رنامة عنوان بقرار گرفت و دعا به از آن اسیر ابهام ییهاروزگاری که دست تحریف به دامن دین رسید و جنبه

یمعقول تنها باواسطة روحانیان م یهاکه انسان دمعرفی شد و چنین القا ش یاتشریفاتی، فرمایشی و واسطه

با خدای خود رابطه برقرار نمایند. اسلام که برنامة جاوید سعادت انسان در همیشة تاریخ است، این  توانند

مخلوق و خالق را اعلام کرد؛ پس دعا فرصت سبز رویش  واسطهیب اصل ساختگی را رد کرد و رابطة

و علتی از علل و سببی از اسباب جلب فیض از مبدأ فیاض است؛ دعا موجب  یایمان در قلب آدم یهاجوانه

و منشأ  شودیم یبه خدا، بالا بردن احساس خود و رشد و تعال یبستگدل تیاحساس آرامش، تقو شیافزا
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(؛ فارغ 68: 1391 رلویاست )اج رتیبص شیدایدل و عامل پ ییروشنا ،یشفابخش ،یررسانیاصلاح رفتار، خ

و بتواند در ابتدا خود و در ادامه  ردیقرار گ تیترب ریانسان در مس شودیگفته شده، دعا باعث م ناز محاس

 کند. تیترب یخوبرا به گرانید

 منابع

 قرآن .1

 نهج البلاغه ترجمه جعفر شهیدی .2

 .تمار ثمیتهران: انتشارات م ،یاجتماع ی، نقش دعا در زندگ1378فرد، عبدالله،  یدیام .3

 .مخزن العرفان، قم: انتشارات نهضت زنان ری، تفس1360نصرت،  دهیس ن،یام .4

 .ریرکبی، قرآن صاعد، تهران: ام1374علیرضا،  برازش، .5

 .جامع، تهران: انتشارات صدر ری، تفس1360 م،یدمحمدابراهیس ،یبروجرد .6

 .یدر اسلام، تهران: نشر فرهنگ اسلام تیو ترب می، تعل1386 ،یمرتض ،یهرمط .7

وزه مدرسین ح وابسته به جامعه» بیست گفتار،قم؛ دفتر انتشارات اسلامی (1361)مطهری، مرتضی، .8

 «.علمیه قم

 ........................................گفتار های معنوی،.................... (1363)مرتضی،، مطهری .9

 .ی، تهران: نشر اسلام93، بحارالانوار، جلد (1382)محمدباقر،  ،یمجلس .10

 .، المراقبات، ترجمة تحریرچی، قم، انتشارات عروج(1362)جواد،  رزایتبریزی، م ملکی .11
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